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 چکيده
شههنهمۀ فردوس  بر مبنهی نظریۀّ  ههی مفهوم  مرگ در داساهن سيهوش ازدر این پژوهش به بررسی  اسیارهره

است. بر اسهس این بررس  مفهوم مرگ به شش مفهوم  ليکهف و جهنسون پرداخاه شده شینهس  اسارهر زبهن

، «مرگ، پهیهن است»، «مرگ، عهدشیکن  است»، «مرگ، جنگ اسیت»، «اسیتمرگ، حقهرت »اسیارهر  کلهن

از  هر کدام ،روایت داساهن است. سپس بر پهیۀتقسيم شده« مرگ، سوگواری است»و « مرگ، قصیه  است»

ههی  از ابيهت شههنهمه سر  مثهل ههی مذکور را در آن مورد بررس  قرار دادیم و به آوردن شههداسارهرهکلهن

 -ایم. این پژوهش به روش تحليل کهرکردن مفهوم مرگ از دیدگهه فردوسیی  برای مطه د داشییاهبر آشیی

ههی مربوط به مفهوم مرگ به این نايجه منجرشد که دیدگهه فردوس  در مورد مرگ توصيف  و بررس  اسارهره

ه توجهّ به واقع فردوس  ب ههی داسیاهنش مافهوت است. دردر داسیاهن سیيهوش به ازاه هریا از شیطصیيّت

امهّ در داسیاهن سيهوش مرگ  ،نگردای مافهوت به پدید  مرگ م جهیگهه هر شیطصیيّت در داسیاهن به شیيوه

داند و از دیدگهه فردوس  مرگ سيهوش شروع ( وی م Functionشیطصیيّت اوّل داسیاهن را خویرکهری  

شود ته هدف او که و بهعث م  گيردجوی  سیرتهسر ایران را فرام اوسیت و به مرگ وی عشش اناقهم و کينه

 .یهبدنجهتحکومت افراسيهب و وابساگهنش  شود و توران ازنهبودی شرّ است، محقّق
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 مهمقدّ -3

خود به همانجا كه بود، كند و پس از دوری در چیز را آغاز ميای است كه هرزمان دایره

شود، حركتي است و یا زمان در آن جاری مي رساند. پس هرچه كه در زمان جاریبازمي

ادواری دارد كهه ای  ینني داشهههت  یهد ابتدا و ید انتها كه آن انتها رسهههیدن مجدّد به 

ابتداسههت و ای  مبلد در مورد تماآ آفرینا اهورامزدا صههادت اسههت. آفرینا جهان و 

 گردند؛ یکي پسمينسههان همانند یکدینرند و هر دو در نهایت به تات خویا بازتولدّ ا

( كه Language(. در زبان ک66: 0334از رسهههتاخیز و یکي پس از مرم کمسهههکو ، 

ها از ید منظر مشهههاهده پدیده ها با یکدینر اسهههت، همةارتباطي میان انسهههان وسهههیلة

برخوردار هستند. ای  مفاهیم گاهي  مختلفي( Spiritهای کشوند و مفاهیم از ماهیّتنمي

اند شهههوند و گاهي تهنيگانه ادراک مي( هسهههتنهد و بها حوا  پن Objectiveعیني ک

بودن هركداآ نسههبت به ها درصههد انتزاعيي در همی  پدیده( و حتAbstractّکانتزاعي( ک

رخي و بترند های انتزاعي به مفاهیم عیني نزدیددینری متفهاوت اسهههت. برخي پدیده

های زبان گفتاری، نوشهههتاری و دینر ای  اسهههت كه تماآ شهههک  تة مهمامّا نک ؛دورتر

سههرشههار از ای  مفاهیم اسههت. ای  مفاهیم بر عملکرد روزمرّة ما حتّي بر  ،های آنشههک 

كنیم، تری  جزئیّهات موجود هم حهاكم هسهههتنهد و چیزههایي را كه ما درک ميسهههاده

 (.  66-60: 0336ف و جانسون، لیکا :كنند کر.ک.بندی ميساخت

های انتزاعي لزوماً شوند امّا پدیدههای عیني به راحتي درک ميدر ته  انسان پدیده

شهوند؛ بنابرای  انسان برای درک ای  اصبلاحات و های عیني درک نميبه راحتي پدیده

جوامع د. یکي از ابزارهای شهههناخت گیرهای عیني كمد ميعي از پدیدههای انتزاپدیده

رو یکي از های موجود در زبان آنهاسهههت. ازای انسهههاني بررسهههي و تحلی  اسهههتناره

 مفهومي اسههت اسههتنارة شههناسههي جدید طرد اندیشههةهای زبانتأثیرگذارتری  دسههتاورد

رسههاند تا به ها به آدمي یاری مي(. طرد ای  اسههتناره636: 0410، فر و انتظاریکوحداني
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گونه تغییری كردن واقنیّت آن بدون هیچو آشهههکاردیده مفهوآ و مقصهههود نههایي هر پ

 كند. پیدادست

دو ت  از  (Mark Johnson George Lakoff &ک لیکاف و مارک جانسههونجرج 

نني چنو دربارة هایي كه باورداریماستنارهشهناسهان شهناختي هسهتند كه در كتا  زبان

ها جوهر و اسهها  اسههتناره، آناند. به نظر كردهركرد اسههتنارة مفهومي در زبان بح كا

 ،سههازی؛ ینني ادراک چیزی بر اسهها  چیز دینری اسههت کلیکاف و جانسههونمفهوآ

گیرد تا او كارميهای شخص در قلمروهای ملمو  را به(. اسهتنارة مفهومي تجربه6113

( Understandingكند و ای  ادراک کهای ناشناخته و انتزاعي را درکرا قادر سازد مقوله

 پذیرد. بر اسا  ید انببات تهني صورت مي

 

 بيهن مسأله -3-3

 The conceptual theory ofاسهههتنارة مفهومي ک در ای  مقهالهه بر اسههها  نظریّهة

metaphorا ب ،شههناسههي شههناختي اسههتهای زبان( لیکاف و جانسههون كه یکي از نظریّه

فهوآ مرم و به بررسهههي و تحلی  م ،ههدف یهافت  حقیقهت مرم از دیدگاه فردوسهههي

ایم. پژوها حاضههر با روش هپرداخت های آن در داسههتان سههیاوش از شههاهنامهاسههتناره

توصههیفي به بررسههي و تحلی  داسههتان سههیاوش از آغاز داسههتان کاز یافت  مادر -تحلیلي

ی گیو و تو ( تا انتهای داسهتان کدیدار كیخسههرو با افراسههیا ( پرداخته  سهیاوش توسههّ

 دادن به سؤالات زیر هستیم: نبال پاسخاست. در ای  پژوها به د

تر سههاخت  مفهوآ مرم در داسههتان سههیاوش از چه فردوسههي برای ملمو  (الف

 است؟   بردهواژگان و استنارهایي بهره

شده در داستان سیاوش با محوریّت مرم بر اسا  های مفهومي استفادهاستناره ( 

 است؟كار رفتهمورد بح  چه نوع هستند و هر نوع با چه بسامدی به نظریّة
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 يقتحق پيرينۀ -3-4

داسههتان سههیاوش، اسههتنارة مفهومي و اصههبلاد  ةهای بسههیاری درباره امروز پژوهاتا ب

ها بپردازیم، سخ  به آن اسهت كه اگر به بررسههي همةشهدهانجاآمرم در متون مختلف 

 ها خواهیم پرداخت كه به نوعي به موضههوعامّا به بررسههي تندادی از آن ؛كشههددرازا مي

به بررسي  (0330ک« سهیاوش حماسهة»در مقالة  پژوها حاضهر نزدید هسهتند: دبیران

ا و متون قب  از اسههلاآ هداسههتان بر اسهها  روایت ریشههة لغوی سههیاوش و تاریخ ة

 اسههت و سههپس با توجّه به متون و روایات تاریخي بند از اسههلاآ كه از داسههتانپرداخته

اند، اختلافات و شباهات روایات را با یکدینر بنابر روایت سهیاوش تكری به میان آورده

در  ندوش اسهت. اسهلامي داسهتان در شهاهنامة فردوسهي مورد تجزیه و تحلی  قرارداده

به بررسههي داسههتان هفت ت  از  (0331ک «زندگي و مرم پهلوانان در شههاهنامه»تا  ك

ر د كرده است. قائمي و واعظيپرداخته و فرجاآ هر كداآ را بیانهای شاهنامه شهخصیّت

به بررسههي اصههبلاد مرم  (0333ک« اندیشههي و مننای زندگيحقیقت مرم، مرم»مقالة 

 نآحقیقت و ماهیّت  های متفاوت دربارةها و تحلی و دیدگاه مرماند و ای  كه پرداخته

و نیز هرا  از مرم و عوام  تقلی  وحشههت مرم تأثیری مسههتقیم در منناداری زندگي 

 (0334ک« سیاوش و حماسة اسبورة بازگشت جاودانه» در مقالة نژادرویاني و حاتم دارد.

اری ای و برخوردای و حماسهاسبورههای به تحلی  داستان سیاوش به دلی  داشت  ریشه

 یهااستناره»در  بختیاریاند. سهراج و محمودیاز عناصهر دراماتید و تراژدید پرداخته

 ي تحت نظریّةشههناخت يشههناسههزبان دگاهیاز د يفردوسهه ةدر شههاهنام يشههناختيهسههت

 یهاپرسههها كه اسهههتناره  یبه دنبال ا (0333ک« شهههناسهههي لیکاف و جانسهههونزبان

 قیاز طر يمیدر شاهنامه چنونه به كار رفته است و چه مفاه یاز نوع مادّ يشناختيهست

اند. كردهيرا بررس يفردوس ةاز شاهنام تیب 3311حدود  كه انداستناره ملمو  شده  یا

 قیرط زرا ا يانتزاع میاز مفاه یاریبسهه يدهد كه فردوسههيمنشههان قیتحق ای  یهاافتهی

 أمبد ةهستند كه با حوز یمقصد یهاحوزه میمفاه  یملمو  كرده است. ا یمادّ ءایاشه
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 یعوالم بند از مرم بر مبنا یمندمکان  یتحل»در  حجازی اند.شده یسهازمفهوآ ءيشه

عوالم بند از  یمندمکانبه ای  مبلد پرداخته است كه  (0411ک« يمفهوم ةاستنار یّةنظر

و مقصههد در  أمبد یهاحوزه یآمار  یحركت و نتا یبر مبنا اتیآ يانیمرم، سههاختار ب

ها يو دگرگون رییعوالم اسههت تا با تغ  یانسههان در ا يزندگ ریمسهه ةبر ادام  یدل اتیآ

   .دینماافتیبه مقصد در دنیرس یلازآ را برا تیّظرف

 

 مبهن  نظری -4

 مفهوم  اسارهر  -4-3

های محیی ها و رخدادآدمي همیشهههه برای ادراک و فهم پهدیهده ،در طول ادوار تهاریخ

كرده است. ای  اصبلاحات زباني كه واژگان و اصبلاحات زباني استفادهخود از پیرامون 

 هایكند تا به ماهیّت اصههلي پدیدهبرخاسههته از بب  جامنه اسههت، به انسههان كمد مي

تری  دست پیداكند. یکي از مهمشناختي و مفاهیم تهني یا انتزاعي و غیرملمو  هسهتي

ق ها اغلد از طریها هستند. استنارهاسهتناره ،ابزارها برای رسهیدن به ای  مفاهیم انتزاعي

فر و شهههوند کوحدانيهها و یها از طریق ابزارهای ارتباطي غیر از زبان منتق  ميحهالهت

ي زینتي و از نظر ادیبان و سهخنوران كلاسهید، اسهتناره موضوع(. 631: 0410انتظاری، 

ی زبان است كه در آن ید یا چند كلمه خارج از مننای منمول مربوط به بخا غیرعهادّ

رود. در دیدگاه كلاسید استناره از زبان كار ميخود و برای بیههههان مننههههایي مشابه به

ده اندیشیتوان برای حصول تأثیرات ویژه و از پیاصهناعتي كه مي»پذیر اسههت: تفکید

 ياش تلقّكنند تا به آن ه هدف اصهههليه زبان كمد مي. ای  تهأثیرات بهوارد زبهان كرد

 ،کهاوكس «ت جهاني كه بلاتغییر ورای آن قراردارد، برسههدینني افشههای واقنیّ ؛شههودمي

0333 :031.)   

د و استناره را گهسترش دادنه لیکاف و جانسون براسا  دیدگاه زبانشناسيِ شناختي

د. یافتهه بهه چهالا كهشیدنای منههسجم و نظهاآرا به شههیوهتي های نظریة سنّتماآ جنبه
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كردند كه به كلاسید بیان ةعمهد ةههها نظرشههان را در واكههنا بههه چهههار فرضههیّآن

 ایچهار فرضیه. اسهتناری و ژرفهای آن است ةعای آنان مانع از درک طبینت اندیههشادّ

 ،شنا دو زباننظر ای د. بهگهردو بهازميت غربههي بهه زمهان ارسهبآن در سنّ ةكه پیشین

هد؛ دانكنهد: ماهیهت اسهتناره را كلمهه مهياشتباه مي دچهار مورای  دیدگاه كلاسید در 

كنهد و اسهتناره را داند؛ همة مفاهیم را حقیقهي فهرض مهياسا  استناره را شباهت مي

قلانهي و ر عاستناره را ید تفکّداند و سرانجاآ اینکه مربوط به بخا غیرحقیقيِ زبان مي

ت ههاسهای ما شک  گرفتهههای كه با طبینت ته  و بدنكند نه شیوهخودآگاه قلمداد مي

 (.664:  0331لیکاف وجانسون،  :کر.ک.

نناه ، «كنیمها زندگي ميهایي كه با آناسههتناره» كتا  یکاف و جانسههون با انتشههارل

محدود  زبان ةعا كردند استناره تنها به حوزاستناره را به چالا كشیدند و ادّ به كلاسید

اندیشه و عملمان را نیز دربرگرفته  ةجمله حوز بلکه سراسهر زندگي روزمره و از ،نشده

 -كنیماسههها  آن فکر و عم  مي كه بر- ما ةاآ مفهومي هرروزكه نظطوریبه ؛اسهههت

ای  كتا  موجد شد تا بسیاری از خواننههههدگان بههههه  .تي اساساً اسههههتناری داردماهیّ

ما  ها نه تنها نناه كنونياستنارهها به اعتقاد آن»یابند: از اسهتناره دست ایشهناخت تهازه

گي نسبت به زند را نات و انتظارات ماتواننهد توقّدهند، بلکه مههيميبه زندگي را شک 

ما  ةعي شهدند كه مفاهیم حاكم بر اندیشهمدّ لیکاف و جانسهون .مان نیز تنیی  كنندآینده

تهری  پاافتهادهي پهیاما و حتّ ةرّبلکه اعمال روزم ،شودوعات فکری نميفقی شام  موض

ما در جهان و چنونني  ةمراود ةگیرد. ساختار ادراكات، نحوات آن را نیهز دربرميجزئیهّ

هد. بنابرای  نظاآ مفهومي ما دتنام  ما با سهههایر افراد را همی  مفاهیم تهني شهههک  مي

بول عا را قكند و اگر درستيِ ای  ادّ مان ایفا ميةات روزمرنقشهي اساسي در تنریف واقنیّ

مان موضوعاتي ها و اعمال روزانهاندیشیدن، تجربه ةكنهههیم، بایهههد بپهههذیریم كهههه نحو

 (.  063: 0333کهاشمي، « اندمرتبی با استناره
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 گیری از مفاهیمنظهاآ مفهومي انسان با بهره ةاعههي در حههوزمفاهیم انتزطور كلّي به

دهد كه در ته  خویا ميشهههود؛ یننهههي زبهههان بهههه مههها نشانبندی ميعیني سازمان

ع ای  نو ،درنهایت دو زبانشهههنا  مذكوركنیم. مفهاهیم عیني را چنونه بیان یا درک مي

استناره را كه ریشه در زبان روزمههره و متنههارف دارد و اساسهاً مبتنهي بهر درک امهور 

 ةتناراسه»امور عیني و مفهومي یا تصویری كردن مفاهیم تهنههي اسههت،  ةانتزاعي بر پای

كه  «نابودی»د. در بیت زیر از شههاهنامه نیز به درسههتي مفهوآ نامیدن« مفهومي یا ادراكي

 برای خواننده عیني و ملمو  شده است:« زهر»با مفهوآ  ،تزاعي استامری ان

 بههه ههنهنههاآ شههههادی درخههتههي مکههار

 

 كهههه زههههر آورد بهههار او روزگهههار 

 (333/ 0: 0411کفردوسي،                   

 

 اجزاه اسارهر  مفهوم  -4-4

كردن چیزی اسههت در اصههبلاحات و عبارات حقیقت فهم و تجربه اسههتنارة مفهومي در

  شهههکتر. لیکاف و جانسهههون پایة ای  ارتباط را كه بهپهدیده یا ید چیز ملمو  یهد

ر در تها مفاهیم عینيآن نامند. طبق نظریّةمي« نناشت»تناظرهای بی  دو مجموعه است، 

شهههوند و مفاهیم انتزاعي و ( محسهههو  ميSourceای  تنهاظرهها قلمرو مبدأ یا منبع ک

بی  قلمرو مبدأ و  شوند و راببةگذاری ميهدف ناآ ( و یاGoalتر قلمرو مقصهد کتهني

 .استید نناشت و یا تناظر  قلمرو مقصد به روش زیر سازندة

 مقصد، مبدأ است.

 است مبدأ مقصد

  رتپدیدة عیني و ملمو  رتتهني و انتزاعي پدیدة

 است جنگ مرم
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اصبلاد مرم به مرم در ساختار  تر از مرم اسهت و اسهتنارةای عینيجنگ پدیده

 یابد.ميتکام  مننایي خود دست

 

 انواع اسارهر  مفهوم  -4-1

 ،ودهای خلیکاف و جانسون با تکیه بر اطلّاعات و شواهد به دست آمده از سری بررسي

های اند كه عبارتند از: استنارهبندی كردهاصهلي تقسیم مفهومي را به سهه دسهتة اسهتنارة

بندی ها ای  تقسیمهای ساختاری. از نظر آنشناختي و استنارههای هستيجهتي، استناره

 (.066: 0333شود کهاشمي، باشد و مشکلاتي نیز بر آن وارد ميتصنّني و خاآ مي

 جها  ههیاسارهره -4-1-3

ههایي ههستند اسهتناره (Orientational Metaphorک های وضني یهها جهتههياستناره

هو، گیری فضایي ماننهدِ بهالا، پهایی ، عقهد، جلجهت كههه عمههدتاً مفهاهیم را براسها 

ههای گیریكنند. كاركرد استناری ای  جهتي و مفهومي ميدور، نزدیهد و ... سازمانده

منهد و فهضایي گیههرد كهه بهدن انهسان مکانت نههشأت مههيواقنیههّ فههضایي از ایهه  

اسههت و شهک  عملکهرد جهسم وی بها كاركردهایا در محیی بیهرون یکهسان اسهت 

 درستي از ای  استناره بهره گرفته است:(. فردوسي نیز به04: 0331کلیکاف و جانسون، 

 گههنههاهبهکشهههتهي سهههیههاوخها را بهي

 

 اآ و جههاهبههه خههاک انههدر انههداخهتههي نهه 

 (0/331: 0411کفردوسي،                      

 مرم، به خاک افتادن است.

 به خاک افتادن، پایی  است. –ایستادگي، بالا است 

ههههای جهتهههي سهههتنارها اغلهههد پرداز منتقدند انتخا  و كهههاربردهای  دو نظریّ

همی  دارند و بههای فردی و فرهنني ما ها ریشههه در تجربهآنزیرا  ؛اختیههههاری نیسههت

سان کیی مشترک كه ناشي از ساختار ت مادّرغم ماهیّها بهدلی  ممک  است ای  استناره
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های كم و بیشي داشته های مختلف تفاوتدر فرهنگ و بدن انهههسان و عملکرد آن است

 باشند.

 شنهخا ههی هسا اسارهره -4-1-4

ههههایي از شهههناختِ قهههسمتامکان  و جوهرها ءمهههان در شهههک  اشیاادراک تجربیات

هستومندها و جوهرهایِ مجزایِ نوعي واحد  ةهها بهه مثابهيِ مها را از آنتجربههه و تلقهّ

جوهر و هسهههتومند تنریف  ةمثابمهان را بههاتكنهد. بهه محا اینکهه تجربیّهفراهم مي

 و كنیمندی ببندی و درجههها را طبقهآن ؛دهیمهها ارجهاع تهوانیم بهه آنكنهیم، مهيمههي

   شههناختيهسههتي هایسههتناره. اتدلال كنههههیمههههها اسههآن ةاز ای  طریههههق دربههههار

هایي از دیدنِ مفههههاهیم نامحههههسههو  ماننههههد شههیوه (Ontological Metaphorک

 ةدامن. سهههازندید هستي یا جوهر فراهم مي ةمثابها و عقاید را بهتالیّاحهههساسات، فنّ

ها و تالیّها، فنّبههههرای درک رویدادها، كنازیرا  ؛استها بسهیار گسترده ای  اسهتناره

، مواد و ظروف مفهومي و اءاشهههی ةمثابها را بهترتیهد آنبریم و بههكهار ميحهالهات بهه

 (.  031: 0333کهاشمي،  كنیمتصویری مي

 درخههتههي نشههههانههي هههمههي بههر زمههیهه 

 

 كههجهها بههرم خههون آورد بههار كههیهه  

 ( 330/ 0: 0411کفردوسي،                   

 د. كنميگر تداعيرا نناشت کمرم، انتقاآ است(  بیت بالا،

شههناختي اسههت كه حول محور عبارتي ید پدیدة هسههتيانتقاآ ید اصههبلاد و به

دهد و به مخاطد در استنلا و درک نناشهت مذكور را شهک  ميمفهومي مرم اسهتنارة

 د.رسانیاری مي« مرم»منظور فردوسي از 

 ههی سهخاهریاسارهره -4-1-1

مفهومي اسا  استنارة ساختاری  استنارة بر اسها  دیدگاه لیکاف و جانسهون در نظریّة

دهي ید مفهوآ در چهارچو  و قلمرو ید مفهوآ (، سههازمانStructural Metaphorک
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ها از دو دسههته دینر بیشتر است. ها كمّیت ای  دسهته از اسهتنارهو به نظر آن بودهدینر 

 اریمهایي كه باورداستنارهساخت  منظور خود در كتا  رداز برای آشکارترپای  دو نظریّه

 توان با اصبلاحاتدهند كه چنونه ميکبح ، جنگ است( نشان مي استنارةیا طرد كلان

 لفظي را به تصویر كشید.  و ابزار قلمرو جنگ، بح  و مجادلة

 بح ، جنگ است.

 ادعاّهای تو غیرقاب  دفاع است. -

 حمله كرد. او به نقاط ضنف استدلالم -

 بود.گیری شدهانتقادات او درست هدف -

 كوبیدآ.استدلالا را درهم -

 او از خیّ جدیدی به م  حمله كرد. -

 .(63: 0336لیکاف و جانسون،  :کر.ک. دادآم  او را شکست -

 

 بحث و بررس  -1

مرم و زندگي دو امر مختلف و در عی  مواجهه دائمي انسههان با آن اسههرارآمیز،  مسههألة

ای از سؤالات ندگي كه دستههای مننای زآور و مورد دغدغة آدمي است. پرساشنفت

پاسهههخي شهههود و بيمند ميدار و هدفها زندگي جهتاند و با پاسهههخ به آنقاب  تأمّ 

مرم و رن  انسان  كشاند، عموماً با دو مسألةزندگي را به چالا پوچي و سردرگمي مي

ه و نابودی و فنا یا به عام  انتقال ب توجیه مرم به عام  اصلي شر مسهتقیم دارند. راببة

 های مختلفي ازای دینر مسههألة منناداری را با گونهتر و ادامة حیات به گونهعالمي فراخ

كند. بدیهي اسهههت طبق تلقّي بسهههیاری كه مرم را فنا و نیسهههتي توجیهات مواجه مي

ودن ب، مننادارود را بر زندگي انداختهپندارند، وحشهت از اتماآ حیات سایة سننی  خمي

كشهد. اگر مرم بدی  مننا تفسهیر شود حتماً گریز از آن طبیني است آن را به چالا مي

ها را در كاآ شخص زهر ها و لحظهو در بهتری  حالات زندگي اندیشهة مرم شهد لذّت
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 ؛دانندافرادی كه مرم را پایان حیات نمي (.016: 0333، و واعظي قهائميكرد کخواههد 

 ،هراسند نیز با مشک  فوت درگیرنداعمال ناپسند و خلاف خود از مرم مي ولي به سبد

اماّ اگر ایمان به جهان آخرت همراه و به موازات با عم  درسهت، صداقت و كردار پاک 

باشهد و رود انسهان از هرگونه گناه و آلودگي پالایا شود، هرا  از مرم به مراتد و 

 شود.اندک اندک كاسته مي

و خلقت  كه  آورده شهده است كه اهورامزدا انسان را بیهوده نیافریدههای در كتا 

ای دارد كه هركداآ از موجودات خداوند بهر علّتي است. انسان در نظاآ نید و بد وظیفه

« خویشهههکاری»بهایهد به سهههرانجاآ برسهههاند. در زبان پهلوی ای  وظیفه و انجاآ آن را 

دگار، آفریدگان را آفرید تا كاری را به انجاآ آفری»نهامیهدنهد و بر ای  بهاور بودند كه مي

(. یکي از عناصهر اصلي 63: 0334کمسهکو ، « ها فرمانبرداران آفریدگارندرسهانند و آن

هم نه است؛ آنهای حماسي در طول ادوار تاریخي مرم بودهها و داستانساخت منظومه

كهنه و در نهایت  ای از خهانهه و یا روی تخت خوا  و یا بوریایيمرگي كهه در زاویهه

كند و پیر و كس را دائماً تنقید ميپیری باشهد. در متون حماسي مرم هر لحظه و همه

سراغ آدمي بیاید و ای و به دست هركسي به تواند در هرلحظهشهناسد. ميجوان هم نمي

ای  ممک  اسهت در میدان نبرد به دسهت دشم  باشد و یا به دست برادر، به دست پدر 

دسههت مادر، در عنفوان جواني باشههد و یا در خردسههالي؛ در حماسههه، مرم  باشههد یا به

همیشهه منتظر است و انسان هرچقدر متفکرّ و دوراندیا باشد باز هم مرم گریبانا را 

ای شههود برای نابودی خواهدگرفت. گاه هدف خلقت آدمي مرم اسههت تا خون او بهانه

 ایتوان با شیوهگاه مي ؛شودوارد ميصهفتان. در حماسه مرم ناگهان اهریمنان و اهریم 

امّا گاهي با ای  كه روش مقابله با آن هست، دوستان دریغ  ،حکیمانه جلوی آن را گرفت

ماندن برندة نهایي مرم اسهههت. در ر جهدال بی  آدمي و مرم برای زندهورزنهد و دمي

ی آراما ابدتواند رهایي از قید و بندهای دنیوی باشد. برای رسیدن به حماسه مرم مي



 13  ، شمهر3201تهبساهن ، پنجمبيست و  سهل ،نهمهکهوشفصلنهمۀ علم   432

 

تواند از دسهت دادن همة اموال و حقوت دنیوی و رسیدن به عذا  الهي باشد و و یا مي

 تر باشد. تواند از تار مویي باریدمرز بی  ای  دو شک  مرم گاه مي

تماآ و كمالي برای شرد اصبلاد  تواند آیینةهای حماسي كه خود ميیکي از داستان

 حکیم ابوالقاسم ش، سهرودةآن باشهد، داسهتان سهیاو بردن به حقیقت درونيمرم و پي

اسههت. در ای  داسههتان از همان آغاز تولدّ سههیاوش، پسههر شههاه ایران زمی   فردوسههي

 سههتارگانوجو در بی  شههناسههان درصههدد یافت  طالع او به جسههتکكاوو (، سههتاره

ا از آشن ،بتداكوچد از همان ا اتّفات نظردارند كه شاهزادة امر ای  و همني برپردازند مي

دهد. سودابه پس از نميو از غریبه آسهید خواهد دید و روزگار روی خوش به او نشان

نرسههیدن به كاآ خود خواسههتار مرم سههیاوش اسههت و گرسههیوز به دلی  كینه و عداوت 

 كند. افراسیا  در خوا  جواني چهارده ساله را مشاهده ميرا داردكشت  سیاوش  قصد

 كشاند:نابودی ميودمان او را به كه د

 یهکهي تهخههت بودی چو تههابنههده مههاه

 ههفهتههه نههبودی و را سههههال بیا دو

 مههیههغغههرّنههده دمههیههدی بههه كههردار

 مهه  فههراوان  ز درد خههروشههههیههدمههي

 

 شههههاه نشهههسهههتههه بههر او گههرد كههاو  

 چههودیههدی مرا بسهههتههه در پیا خویا

 بههه تههیههغ مههیههانههم بههه دو نههیههم كههردی

 كهههردمهههرا نهههالهههه و درد بهههیهههدار 

 (330/ 0: 0411کفردوسي،                     

 ؛توان از مرم گریختاز دیدگاه شاعر جسم انسان نیز همانند دنیا فاني است و نمي

كند كه داشت  نیکي، عدالت و خواند و بیان ميانسهان را به نیکي، عدل و داد فرامي ولي

ههای سهههتوده در دنیهای فاني هم در دنیا و هم در جهان پس از مرم باع  خصهههلهت

بردن به مفهوآ واقني مرم و درک د. در داسههتان سههیاوش برای پيشههواری ميرسههتن

های مركزی ها و نناشههتاسههتنارهتر آن تصههمیم به اسههتخراج كلانتر و ملمو راحت

ایم تا به دیدگاه واقني فردوسهههي و مقصهههود نهایي او در مورد اصهههبلاد مرم گرفتهه

استناره ها، خردهاستنارهبرای هركداآ از كلانمفهومي  یابیم. بر اسا  نظریّة استنارةدست
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است. اصبلاد مرم  هایي تكر شدهها نیز نمونهو سهپس برای هر مورد از آن شهدهطرد

ا از پی (اند از: الفشود كه عبارتمياصلي تقسیم  در داسهتان مورد بح  به دو دسهتة

مت به سهههه پس از مرم سهههیاوش. در هركداآ از ای  دو قسههه (  ؛ ومرم سهههیاوش

های پیا از مرم و سههپس به اسههتنارهرسههیم. در ابتدا به بررسههي كلاناسههتناره ميكلان

 پرداخت.های پس از مرم خواهیماستنارهكلان

 

 «پيش از مرگ»ههی مفهوم  مرگ در قسمت اسارهره -1-3

هنناآ كه سیاوش از قصد نامادری خود باخبر سهیاوش با سودابه، آن در قسهمت مناظرة

مرگي را كه برای رسهیدن به آرزوها و امیال نفسهاني باشد، نوعي حقارت، ننگ و  شهد،

 شمارد:رسوایي مي

 سهههیههاوش بههه او گهفههت: هههرگز مبههاد

 وفههایههي كههنههمچههنههیهه  بهها پههدر بههي 

 تو بههانوی شههههاهي و خورشهههیههد گههاه

 بههدو گههفههت: مهه  راز دل پههیهها تههو

 مههرا خههیههره خههواهههي كههه رسهههوا كني

 

 كههه از بههر دل م  دهم سهههر بههه بههاد 

 مههردی و دانهها جههدایههي كههنههمز 

 سهههزد كز تو نههایههد بههدینسههههان گنههاه

 بههنههفههتههم، نهههههان بههدانههدیهها تههو

 بههه پههیهها خههردمههنههد رعههنهها كههنههي

 (301/ 0: 0411کفردوسي،                   

شود كه مبدأ حقارت است و در ادامه با مفاهیمي با توجّه به ابیات بالا مشهخّص مي

پیوندد كه ای  نابودی، درد و ... مينظیر: خواری، رسهههوایي، تر ، خجهالت و شهههرآ، 

ند. آور، به وجود مي«مرم، حقارت است»مفاهیم در تركید با یکدینر نناشهت مركزی 

م كه بینیهای درون آن بننریم، مياسههتنارهتر شههویم و به خردهاگر در ای  نناشههت دقیق

رم دنبال اوسههت. گاهي اگر مجا بهسههیاوش انسههاني اسههت كه مرم همیشههه و در همه

شهود. كاوو ، افراسهیا ، سودابه و گرسیوز ش مياباع  رسهوایي ،گریبان او را بنیرد

 ؛اماّ مرم تنها به دنبال شخص سیاوش نیست ،آورندگان مرم به سهوی سیاوش هستند
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شهههود و از تر  بیدار مي ،بلکه افراسهههیا  نیز با دیدن جوان چهارده سهههاله در خوا 

 كند. مرمميم و سهرا  از دادن نوشدارو امتناعشدن توسّی رستكاوو  از تر  كشهته

ید از  گردد كه هرميگیرد. بنابرای  مشههخّصميدام  زن جادوگر و سههودابه را هم فرا

های . در جدولدرگیرندمرم و پیامدهای آن  های ای  داستان به نوعي با پدیدةشخصیّت

م پردازیهای استخراج شده مياستنارهكلانهای حول محور استنارهزیر به بررسهي خرده

 كنیم.شنری بیان مي ناری و نمونةو برای هركداآ ساخت است
 

 مرم، حقارت است. -0 جدول

 هااستنارهخرده
های ساخت

 استناری
 شنری نمونة

شهههرمي مرم، بي

 است.

شرمي و بي

 حیایيبي

 وارش بههر آن خههاک گههرآتهه  پههیهه 
 

 

(6303کهمان: فنندند و شستند رخ را ز شرآ    

 ترسیدن مرم، تر  است.
 بههه پههیههغههولههه ای خههیههزآ از بههیههم جههان

 

 

 (6661کهمان: زودی زمان منر خود سراید به 

مرم، بههه خههاک 

 افتادن است.

به خاک 

 افتادن

 گههنههاهبههکشههههتههي سههههیههاوخهها را بههي
 

 

 (6346بهه خاک اندر انداختي ناآ و جاه کهمان:  
 

شهههدن تبههاهمرم، 

 است.
 تباه شدن

 گههنههاهمههرا چههرخ گههردنههده گههر بههي
 

 

 (6066کهمان: دسههت بدان كرد خواهد تباه به 
 

مههرم، حههقههارت 

 است.

 خواری و

 حقارت

 كشههههیههدنههد بههدبههخههت زن را بههه راه
 

 

 (461کهمان:  به خواری ببردند نزدید شهههاه 
 

روی، گهههههههههههه

 ناجوانمردی است.
 مردیناجوان

 بهیههامههد چهو پهیا سهههیههاوش رسهههیههد
 

 

 (6663کهمان: مردی و شهرآ شد ناپدید جوان 
 

 حقارت مرم، تحقیر است.
 بزد دسههههت و آن موی شههههاهههان گرفههت

 

 

 (6663به خواری كشهیدش به روی ای شنفت کهمان:  
 



 432                                                           سيهوش داساهن در مرگ مفهوم  ههیاسارهره

 

 

 

نناشت  ،0مندرج در جدول شمارة های استنارههمانبور كه بیان شد مجموعه خرده

ا دهند تدست یکدینر مي دهند. تماآ عوام  دست بهميتشکی  را «مرم، حقارت است»

سهرانجاآ سهیاوش به مرم ختم شهود. دوسهت و دشههم  مرم شرافتمندانة سیاوش را 

ف ،خواهندنمي ور كه با دستبار و در نهایت تحقیر را خواسههتارند؛ چنانبلکه مرگي تأسهّ

شرمي تماآ وی را با صورت روی خاک گرسهیوز، گروی موی سیاوش را گرفته و با بي

 كشد:مي

 لشهههکر و شههههر انههدر گههذشهههتچو از 

 آبههنههون خههنههجههر آن گههرسههههیههوز ز

 كشههههانپههیههاده هههمههي بههرد مههویهها 

 ژیههان را بههه خههاک بههیههفههکههنههد پههیهه 

 

 كشههههانها ببردنههد هردو بههه دشههههت 

 خههون گههروی زره بسههههتههد از بهههههر

 نشههههان چهه  آمههد بههدان جههایههنههاه

 نههه شهههرآ آمههدش زو بنیز و نههه بههاک

 (336/ 0: 0411کفردوسي،                   

 و مجبور است شرمي وی آشکار شدهاماّ هزار افسهو  برای سودابه كه بدتني و بي

 . سیاوش برای دوریاست تری  نوع مرمبه تیغ خشم كاوو  سر نهد كه ای  هم پست

رود آور دربار به جنگ با سهپاهیان افراسیا  ميسهودابه و فضهای خفقان از مکر و حیلة

مبدأ جنگ اسهههت و  ،اند. در نناشهههت بندیاوز كردهزمی  تجكه از قب  به حدود ایران

های كشت ، سر بریدن، كارزار، دیو، زهر، آشو  و... در هماهنني اصبلاحات و ساخت

دهند. سههیاوش در آغاز برای ميتشهکی  را «مرم، جنگ اسهت» اسهتنارةبا یکدینر كلان

و آراما بی  هر دو بسههت  با افراسههیا  باع  صههل  اماّ در ادامه با پیمان ،رودجنگ مي

بیند و گرسیوز نیز ای  شهود. افراسیا  مرم خود را در جنگ با سیاوش ميمملکت مي

 دمد:نکته را بر آتا ای  تفکر مي

 سهههیهاوش چو بخروشهههد از روآ و چی 

    

 پهر از گهرز و شهههمشهههیههر بههیني زمی  

 (  331/ 0: 0411کفردوسي،                   
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شهههدن ید امپراطوری یا ید نابودی و تباه دهندةگاهي نیز اصهههبلاد مرم نشهههان

بینیم كه ای  مسههأله سههتان ميچه در قسههمتي از داسههرزمی ، ای  و تبار اسههت؛ چنان

 شود:ميمبرد

 بههه هههنههنههاآ شههههادی درخههتههي مههکههار

     

 كهههه زههههر آورد بهههار او روزگهههار 

 (333 همان:ک                                  

ني ل نابودی اسهههت و در اینجا به ویراني حکومت توراوزهر سهههمب ،در بیهت بهالا

ها و استنارهخرده خردی و ناآگاهي است. در ادامه مجموعةدارد و زهر، حاص  بياشاره

 است.، آورده شده«مرم، جنگ است»های شنری مربوط به نناشت نمونه
 

 مرم، جنگ است. -6 جدول

 استنارهخرده
های ساخت

 استناری
 شنری نمونة

مههرم، خههون 

 است.
 خون ریخت 

 خههاکبههریههزیههد خههونهها بههر آن گههرآ
 

 

 (6033کهمان: ممهانیهد دیر و مهداریهد بهاک  
 

مههرم، كههارزار 

 است.

آماده بودن 

 برای كارزار

 سهههیههاوش چو بخروشههههد از روآ و چی 
 

 

 (6603کهمان: پر از گرز و شمشیر بیني زمی   

حیلهه و فرید، 

 پایی  است.
 فریفت 

 دلههت را چههرا بسههههتههي انههدر فههریههد
 

 

 (6641کهمان: همي از بلندی نبیني نشهههید؟  
 

زدگي، شهههتا 

 رن  است.
 عجله

 شههههتههابههنههدگههي كههار آهههرمهه  اسههههت
 

 

 (6033کهمان:  پشیماني جان و رن  ت  است 
 

مرم، آشهههو  

 است.
 آشو 

 مهنهر كهز تو آشهههو  خیزد بههه شههههر
 

 

 (0631کهمان: بیهامیزی از دود تریهاک و زهر  
 

مههرم، آتهها 

 است.
 خشم

 بههدو گفههت بهها م  چههه بههد سههههاختي
 

 

 (6333کهمههان: اآ بههاتا انههداختي چرا زنههده 
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مههرم، جنههگ 

 است.
 جننیدن

 سههههر سههههروران انههدر آمههد بههه نههنههگ
 

 

 (0403کهمان: سهزد گر بسهازیم با شهاه جنگ  
 

مرم، نههابودی 

 است.
 ویراني

 یههاد آیههدت راسهههههتههي بههدانههنههاه
 

 

 (316کهمان: كه ویران شهود كشهور از كاستي  
 

سههیاوش، صل  

 است.
 صل 

 بههه تههو راآ گههردد زمههانههه كههنههون
 

 

 (0633برآسهاید از جنگ و از جوش خون کهمان:  
 

 ای  جدول ،قاب  مشهاهده است 6در جدول شهمارة  «مرم، جنگ اسهت»نناشهت 

شناختي است كه همراه با هم منجر های جهتي و هستيای از استنارهشهام  زیرمجموعه

خاكي صل  پسندیده و جنگ  شهوند. در فرهنگ مردآ سراسر كرةاسهتناره ميكلانبه ای 

راسر رسد، سناپسهند اسهت؛ زیرا هننامي كه اصبلاد جنگ از حالت بالقوه به بالفن  مي

همراه دارد و در تقاب  با آن صل  هننامي كه آشو ، نابودی و مرم را در دنیای فاني به

باع  ایجاد آراما و زندگي توأآ با قانون و هنجارهای  ،بهه صهههورت بهالفنه  درآیهد

، از ای  «جنگ، پایی  است»و « صهل ، بالا اسهت»جهتي های شهود. اسهتنارههمناني مي

 ةصورت آشکارا نمودی از استنارتوانند بهكه مي هایيمنظر قاب  توجیه هسهتند. از پدیده

های اسههتناری تند كه پایههای ویراني، آشههو ، خشههم و... هسههمرم باشههند، پدیده

و... هستند. « مرم، آتا است»، «مرم، آشو  است»، «مرم، نابودی است»های نناشت

تماآ ای  اصههبلاحات و جملات حول محور مرم قاب  مشههاهده هسههتند و به خواننده 

كنند تا به دركي نزدید به آن ه در ته  شهههاعر اسهههت، برسهههد. ای  نکته را كمد مي

ها و فردوسي استنارات، مثال در شاهنامة»ه درستي بیان كرده است: كدكني نیز بشهفیني

تشههبیهات غالباً به صههورت عناصههر محسههو  و ملمو  اسههت و ای  ویژگي باع  

 (.416: 0333كدكني، کشفیني« شودشدن روایت شاهنامه برای مخاطد ميملمو 

بست  هد، پیماندميتری  جریاني كه در سرتاسر داستان سیاوش خود را نشانپررنگ

 سوآ، عهدشکني است كه با اصبلاحات استنارةشهکني اسهت. بنابرای  مبدأ كلانو پیمان
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خورد و در نهایت سهیرتي، شهرآ، عهد، عدالت، بخشا و... پیوند ميعدالت، مکر، نید

شههود. در ابتدا سههودابه خواهان مي «شههکني اسههتمرم، عهد»اسههتنارة لانمنجر به ك

امّا  ؛شودوسیلة وصول به سیاوش ممک  ميو كاوو  است كه به  عهدشکني میان خود

 ،از آن كند. پسسههیاوش كه در داسههتان نماد عهد اسههت، از ای  مسههأله خودداری مي

و دوباره  اندزمی  بستهكاوو  خواسهتار شکست  پیماني است كه فرزند و پادشاه توران

ی شهههکني نميشهههاهزاده ت  به ای  پیمان دهد. گرسهههیوز با مکر و بدسهههنالي توسهههّ

كند تا عهدی را كه با سههیاوش او را بر آن مي ،دهدهایي كه به شههاه توران ميمشههورت

، وزیر خردمند افراسیا ، نیز نماد پیمان نافرجاآ بسهته اسهت، بشهکند و در نهایت پیران

بندد تا زماني كه زنده است، هیچ گزندی از افراسیا  به اسهت. وی با سهیاوش عهد مي

 سیاوش و اهلا نرسد:

 مههرا نههیههز تهها جههان بههود بههر تههنههم

 

 بهکهوشهههم كههه پههیههمههان تههو نشهههکنم 

 (366/ 0: 0411کفردوسي،                  

 كندافراسهیا  در اقدامي دست خویا را به خون سیاوش آلوده مياماّ در غیبت او 

امه امّا در اد ،توان آ  رفته را به جوی بازگرداندیابد، دینر نميو تا پیران ماجرا را درمي

گذارد تا زن و فرزند زمی ، همهة توان خود را در ای  راه ميوزیر خردمنهد شهههاه توران

از ای   ایمجموعه 3 شههمارة در جدول. دارد  نناهناكاآ را ایم  از افراسههیا شههاهزادة

است و در شهده و به تحلی  سهاختار اسهتناری آن پرداخته شدههای شهنری آوردهنمونه

تر، مقصد مرم، در مبدأ عهدشکني مورد بررسي های جزئينهایت با اسهتفاده از نناشت

 ت.اساج شده، استخر«مرم، عهدشکني است»استنارة و از آن كلان و تحلی  قرارگرفته
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 مرم، عهدشکني است. -3جدول 

 استنارهخرده
ساخت 

 استناری
 شنری نمونة

مرم، عههدالههت 

 است.
 عدالت

 نههنههر تهها چههه كههاری هههمههان بههدروی
 

 

 (03کهمان: سههخ  هرچه گویي همان بدروی  
 

سهههودابههه، مکر 

 است.
 بودنگرحیله

 چو دانسهههت سهههودابههه كو گشهههت خوار
 

 

 شههههههههریههارنههیههاویههخههت انههدر دل  
 

 یکي چههاره جسهههت انهدر آن كهار زشهههت
 

 

 (333کهمان:  ز كینهه درختي به نوّی بکشهههت 
 

سههههههیههههاوش، 

 سیرتي است.نید
 سرشتينید

 كههه گههر بههر دل پههاک شههههیههون كههنههم
 

 

 (660کهمان: به از آن كه از دشهههمنان زن كنم  
 

سههیاوش، شههرآ 

 است.
 شرآ داشت 

 خجالت كشیدن
 رخهان سهههیههاوش چو گه  شهههد ز شهههرآ

 

 

 (633کهمان: بیاراسههت مژگان به خونا  گرآ  
 

سهههیاوش، عهد 

 است.

وفای به 

 عهد

 وفههایههي كههنههمچههنههیهه  بهها پههدر بههي
 

 

 (360کهمههان: ز مردی و دانا جههدایي كنم  
 

مرم، عههدالههت 

 است.
 عدالت

 چهنهیه  اسههههت سهههوگههنههد چرخ بلنههد
 

 

 (411کهمهان: گنهاههان نیهارد گزنهد كهه بر بي 
 

خداوند، بخشا 

 است.
 بخشندگي

 یههزدان بههودچههو بههخشهههههایهها پههاک
 

 

 (111کهمههان: دآ آتا و آ  یکسههههان بود  
 

ي شرمسودابه، بي

 است.
 شرميبي

 ایكههه بههي شههههرمههي و بههدتههنههي كههرده
 

 

 (163کهمههان: ای فهراوان دل مهه  بههیههازرده 
 

سیاوش، شفاعت 

 است.
 نجات دادن

 بههه مه  بهخها سهههوداوه را زیهه  گنههاه
 

 

 (141کهمههان: پههذیرد منر پنههد و آیی  و راه  
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كههههههههههاوو ، 

 شکني است.پیمان
 شکنيعهد

 پهس آن بسهههتنههان را سهههوی م  فرسههههت
 

 

 (340شان گسست کهمان: كه م  سهر بخواهم ز ت  
 

مرم، نههافرمههاني 

 است.

نافرماني 

 كردن

 نههرفههت ایههچ بهها مهه  سهههخهه  زآشهههتههي
 

 

 (331کهمان: ز فرمهان م  روی برگهاشهههتي  
 

سهههیاوش، عهد 

 است.
 پیمان-عهد

 بههه خههیههره هههمههي جههنههگ فههرمههایههدآ
 

 

 (0133کهمان: بترسهههم كه سهههوگند بنزایدآ  
 

سههیاوش، راستي 

 است.
 سیرتينید

 اگههر سهههههر بههنههردانههم از راسهههههتههي
 

 

 (0146کهمان: فرود آید از هرسههویي كاسههتي  
 

شکني مرم، عهد

 است
 عهدشکني

 كسههههي كههو ز فههرمههان یههزدان بههتههافههت
 

 

 (0130سهراسیمه شد خویشت  را نیافت کهمان:  
 

 پیمان و عهد پیران، عهد است.
 گهر ایههدون كههه بهها مه  تههو پههیمههان كني

 

 

 (0661کهمان: شهناسهم كه پیمان م  نشکني  
 

سههیاوش، صههل  

 است.

صل  و 

 آشتي

 گهههردد زمهههانهههه كهههنهههونبهههه تهههو راآ
 

 

 (0633برآساید از جنگ و از جوش خون کهمان:  
 

و  عهههدپههیران، 

 پیمان است.
 پیمان و عهد

 مههرا نههیههز تهها جههان بههود در تههنههم
 

 

 (0603کهمان: بکوشههم كه پیمان تو نشههکنم  
 

افههراسههههیهها ، 

 افسو  است.
 پشیماني

 پشهههیمههان شههههد از رای و گردار خویا
 

 

 (0334کهمان: همي تیره دانست بازار خویا  
 

گرسهههیوز، مکر 

 است.
 گریحیله

 سهههههازبههرآراسهههههت گههرسهههههیههوز داآ
 

 

 (0334کهمان: دلي پر ز كینه سهههری پر ز راز  
 

مرم، نههاآگههاهي 

 است.
 ناآگاهي

 گههمههاننههدانههي تههو خههوی بههدش بههي
 

 

 (0336کهمان: بمهان تها بیهایهد بدی را زمان  
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د اماّ تنها ی ،كنندشههکني ترغید ميدر ای  داسههتان، به دفنات سههیاوش را به پیمان

 ها نباشد:ای  پیمان شود كه او شکنندةدلی  باع  مي

 كسهههي كهو ز فهرمههان یهزدان بههتههافههت

 

 شهههد خویشهههت  را نیافتسهههراسهههیمهه 

 (341/ 0: 0411کفردوسي،                   

دانند كه باع  شههکسههت  عهد و پیمان ای ميرا وسههیله سههیاوش و پیران تنها مرم

شههکني نکوهیده و ناپسهند اسههت، ها پیمانشهود و هماننونه كه در بی  تمامي انسهانمي

شههکني به اسههتنارة جهتي شههمارند. با نکوها امر پیمانها نیز ای  امر را نکوهیده ميآن

از دیدگاه فردوسي به ما  رسیم كه در دریافت مفهوآ مرم، مي«عهدشهکني، پایی  است»

رساند. افراسیا  نیز پس از كشت  سیاوش و شکست  میثات بی  خود و شاهزاده ميیاری

داند كه عهدشههکني سرانجامي شهود و ميميآید و از كردار خویا پشهیمان به خود مي

كرداری است. چنان ه سهیرتي و راسهتجز مرم ندارد. داسهتان سهیاوش سهراسهر نید

جا تیره و پر از گرد و شود، همهميود هننامي كه به دسهت گروی كشتهشهمشهاهده مي

 ندارد:شود گویا كه دینر نیکي و راستي در جهان وجود غبار مي

 بههرش از نهههههاد زریهه  تشههههت یههکههي

 بههه جههایي كههه فرموده بههد تشهههت خون

 سههههیههاه گههردییههکههي بههاد بهها تههیههره

 روی دگههر را نههدیههدنههدكسههههي یههد

 

 سهههرش سهههیمی  سهههرو آن از كرد جدا 

 نههنههون زره بههرد و كههردش گههروی

 مههاه بهرآمههد بهپوشهههیههد خورشهههیههد و

 گههروی گههرفههتههنههد نههفههریهه  هههمههه بههر

 (333-336 همان:ک                            

وبي ، قاب  استخراج و به خ«سهیرتي، بالا استنید»در ابیات زیر نیز اسهتنارة جهتي 

 نمایان است:

 سهههیههاوخهها پههیهها جهههههانههدار پههاک

 بههرسههههت كههه از تههفّ آن كههوه آتهها

 بههدو گهفههت شههههاه: ای دلههیر و جوان

 بههیههامههد، بههمههالههیههد رخ را بههه خههاک 

 همهه كههامهة دشهههمنههان گشهههت پسهههت

 كههه پههاكهیهزه تهخهمي و روشههه  روان



 13  ، شمهر3201تهبساهن ، پنجمبيست و  سهل ،نهمهکهوشفصلنهمۀ علم   442

 

 خههنههد آنههکههه از مههادر پههارسههههها

 

 بههزایههد، شههههود بههر جهههههان پههادشهههها

 (363کهمان:                                    

موارد ، اصبلاد نافرماني نیز یکي از همی شودمشاهده مي 3همانبور كه در جدول  

ه بداد؛ زیرا امری نادرست و ناپسند های جهتي نسبتتوان آن را به استنارهاسهت كه مي

اماّ ای  مورد از منظری دینر نیز قاب  توجّه اسههت؛ اینکه نافرماني به چه  آید،شههمار مي

و آن هم  است افرماني قاب  مشاهدهن بار پدیدةاست. در داستان تنها یددلی  اتفّات افتاده

گذارد. زماني است كه سیاوش دستور پدر را برای شکست  عهد با افراسیا  زیر پای مي

شده و ودهبلکه ست ،تنها ناپسهند نیستای  نافرماني با توجّه به دلی  شهخص سهیاوش نه

كاملاً درسهت اسهت؛ زیرا فرمان كاوو  باع  شههکست  عهد میان سیاوش و افراسیا  

توان با تكر ای  داند؛ بنابرای  ميشههود و سههیاوش ای  مسههأله را مغایر با امر الهي ميمي

در میان  ،«نافرماني، بالا است»جهتي  دلای  به ای  سخ  رسید كه در ای  داستان استنارة

به مفهوآ واقني آن دسههت  ،نبوه مفاهیم، پنهان اسههت و خواننده با اندكي تأمّ  در ابیاتا

شهههده در بندهای بالا در نهایت به مرم سهههیاوش ای  عوامه  بیهان كنهد. همهةميپیهدا

 ،شهود. مرگي كه خویشهکاری اوست. همان هدفي كه از ابتدا برای رسیدن به آنميختم

ست و ا. او در طول داستان همیشه به سرنوشت خویا آگاه بودپای به دنیای فاني نهاده

لیک  برای او آغاز راه  و ،دانهد كهه مرم، هرچند برای دینر آدمیان پایان راه اسهههتمي

اسهههت. همهان آغازی كه در نهایت منجر به نابودی حکومت افراسهههیا  و فرمانروایي 

 های ایرج و تور خواهدشد.كیخسرو کفرزندش( بر تمامي سرزمی 

 

 «پس از مرگ»ههی مفهوم  مرگ در قسمت اسارهره -1-4

ر جایي كه دینشد مرم برای برخي آدمیان پایان ماجراست؛ ینني همانهمانبوركه گفته

 فرصتي برای بازگشت و یا جبران گذشته وجود ندارد:



 442                                                           سيهوش داساهن در مرگ مفهوم  ههیاسارهره

 

 

 

 سهههرانههجههاآ هردو بههه خههاک انههدرنههد

 

 از اخههتههر بههه چههنههگ مههغههاک انههدرنههد 

 (    330 همان:ک                                   

 است و یاانسهان در مدتّي كه در ای  گنبد دوار سهپری كرده یا به هدف خود رسیده

رم، م» استنارةاست و یا خیر. در كلانیا خویشکاری خویا را به سرانجاآ رسانده ؛خیر

انتها و نابودی به همراه ، مقصهد مرم اسهت و مبدأ پایان و اصبلاحات فنا، «پایان اسهت

 ،های فرهیخته و بزرمدهند. برای انسانميهای استناری آن را تشکی یکدینر نناشهت

زندگي پس از  دهندةشدن جسم از رود است و ای  سخ  نشانمرم تنها به مننای جدا

جسهم است و نه رود و تنها بند فیزیکي انسان  مرم اسهت؛ ینني مرم تنها نابودكنندة

و  بارههای شهههنری در ای كهه فنها را پهذیراسهههت. در ادامه به بررسهههي نمونهاسهههت 

 .(4کجدول است شدههای استناری آن پرداختهكردن نناشتمشخّص

 

 مرم، پایان است. -4 جدول

 استنارهخرده
ساخت 

 استناری
 نمونة شنری

 بودنفاني مرم، فنا است.
 یههکههي دان ازو هههرچههه آیههد هههمههي

 

 

 (6631کهمان: كهه جهاویهد بها تو نپاید همي  
 

 ودنبپذیرپایان مرم، انتها است.
 ولههیههکهه  ز گههفههت سههههتههاره شههههمههر

 

 

 (6631به فرجاآ از او سخت آید به سر کهمان:  
 

مههرم، نههابودی 

 است.

تباهي و 

 نابودی

 سههههپههاهههي بههر ایهه  گههونههه كههردی تههبههاه
 

 

 (6666کهمان: ننر تها چنونه بود با تو شهههاه  
 

پههایههان مههرم، 

 است.

بودن فاني

 زندگي

 سههههرانههجههاآ هههردو بههه خههاک انههدرنههد
 

 

 (6643کهمان: از اختر بهه چنگ مغاک اندرند  
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های ارهدر ای  نناشت استن ،تنظیم شده 4كه در جدول شمارة ها استنارهبیشتر خرده

تند بودن و نابودی، از تجربیّات بشریّت هسپذیرپایانبودن، شهناختي هستند؛ فانيهسهتي

ی  تباهي، پای»جهتي  یابند. استنارةداستان نمود و وجه ميهای كه در زندگي شهخصهیّت

ت  داشهای اسهتناری قاب  ادراک است؛ زیرا فناپذیری و پایاننیز از ای  نناشهت« اسهت

اماّ نابودی و تباهي پایاني است  ،استهر پدیده از صهفاتي اسهت كه اهورامزدا به او داده

زند. در داستان سیاوش تأثیر نقا اصلي داستان پس ميكه خود انسان برای خودش رقم

های گرسهیوز و سهودابه، دشمني افراسیا  و ورزیشهود. كینهاز مرم بسهیار بیشهتر مي

مّا ا ،شودميسیاوش به ظاهر كشته؛ شودشدن سیاوش ميجویي گروی باع  كشهتهانتقاآ

شههناختي به روید و ای  همان اسههت كه مهرداد بهار از منظر اسههبورهدر بب  جهان مي

آمدن در ای  داسهتان کسیاوش( مرم و از آتا برون»كرده اسهت: درسهتي به آن اشهاره

 (.  463: 0336، کبهار« جانشی  بازروئیدن و باروری مجدّد گردیده است

دهند تا دشههم  را دسههت هم ميشههوند و دسههت به اننار تماآ جهان سههیاوش مي

، مرم»پنجم  اسهههتنارةدر ادامه به كلان .سهههتانندكرده و انتقاآ خون خود را بازپسنهابود

نشان داده  1های مربوط به آن كه در جدول شمارة استنارهبه همراه خرده «قصاص است

های استنارهرسهیم كه مبدأ آن قصاص و مقصد مرم است و خود شام  خرده، ميشهده

مرم، »، «جویي استمرم، كینه»، «افراسهیا ، دشمني است»، «خواهي اسهتایران، كی »

ها شدن سیاوش در دینر انسانشود كه انتقاآ و كینه در آن نماد زندهو... مي« كی  اسهت

 كند.ميمنتق را به آدمي 
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 مرم، قصاص است. -1 جدول

 استنارهخرده
ساخت 

 استناری
 شنری نمونة

خواهي بههالهها كی 

 است.
 خواهيكی 

 از ایههران بسههههي لشههههکههر آیههد بههه كههیهه 
 

 

  (0/6034: 0411فردوسههي، گردد سههراسههر زمی  کپر آشههو   
 

افراسیا ، دشمني 

 است.

دشم  

 آفریدن

 سههههپههاه دو كشههههور پههر از كههیهه  كههنههي
 

 

 (6030کهمههان: زمهان و زمی  پر ز نفری  كني  
 

جویي مرم، كینههه

 است.
 جویيكینه

 كههه خههون سههههیههاوش بههریههزد ز درد
 

 

 (6033کهمان: كز او داشت در دل به روز نبرد  
 

مرم، قصههههاص 

 است.

قصاص 

 خواست 

 بهر ایهه  كههیه  بههبههنههدنههد یهکسهههر كههمههر
 

 

 (6601کهمان: ور در و دشههت گردد پر از نیزه 
 

 كینه داشت  انتقاآ، پایی  است
 سههههپههاه دو كشههههور پههر از كههیهه  كههنههي

 

 

 (6030کهمههان:  زمهان و زمی  پر ز نفری  كني 
 

 مرم، انتقاآ است.
دشمني 

 كردن

 زمههیهه درخههتههي نشههههانههي هههمههي در 
 

 

 (6611کهمان: كجها برم خون آورد، بار كی   
 

گههروی، نههفههرت 

 است.
 نفری  كردن

 كسههههي یههکههدگههر را نههدیههدنههد روی
 

 

 (6633کهمههان: گرفتنهد نفری  همههه بر گروی  
 

مههرم، نههفههریهه  

 است.
 نفری  كردن

 بهههدآواز بهههر جهههان افهههراسهههههیههها 
 

 

 (6311کهمان: بنفریهد بها نرگس و گ  پر آ   
 

شده جویي نکوهیدهگرفت  و كینهاد  فارسهي و در فرهنگ مل  غالباً انتقاآدر متون 

كنیم باید به اسهههتنارة جهتي اسهههت و اگر بها توجّهه به آن به داسهههتان سهههیاوش نناه

، برسهههیم كه كاملاً منبقي اسهههت و در مورد عم  گروی و «جویي، پایی  اسهههتانتقاآ»

یاوش شکست خورده و گروی هم گرسهیوز دقیقاً صهادت است. گرسیوز در جنگ از س
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اسهههت. یکي بها بهدسهههنالي، مکر و حیله و دینری با ت  مغلو  او بودهبههدر نبرد ت 

جا نکوهیدن كینه و تا ای  .دشون شهاهزادة ایراني ميشهدشهرمي تماآ منجر به كشهتهبي

 ،امّا داستان پس از مرم سیاوش به قصاص و انتقاآ ،اسهتانتقاآ جسهت  كاملاً مشهخّص

دههد كهه همی  انتقاآ باع  نابودی حکومت افراسهههیا  و تورانیان ای مثبهت ميرهچه

شههاه سههرزمی  نوادگان فریدون شههود و توران پس از مدتّي طولاني مجدداً ضههمیمةمي

ه كند كميدر ته  تداعي را «جویي، بالا استانتقاآ»جهتي  شهود. ای  مسهأله استنارةمي

گیرد. قصهههاص، كی ، نفرت و نفری  نیز ، قرارمي«اسهههت جویي، پایی انتقاآ»در مقهاب  

رم، م» استنارةای هسهتند كه به خواننده در رسیدن به كلانشهناختياصهبلاحات هسهتي

ای كه آدمیان پس از مرم با آن اماّ نخسههتی  پدیده ؛رسههانند، یاری مي«قصههاص اسههت

آید نمایا در ميبهمواجه هستند، سوگواری است. نوآوری فردوسي در داستان، آنجایي 

 نداده، سوگوارند:كه مردآ بر مرم رخ

 سهههراسهههر همهه دشهههت بریهان شهههدند

 

 بههدان چهر خنههدانا، گریههان شههههدنههد 

 (366/ 0: 0411کفردوسي،                  

ردشدن از آتا و  آمادة ،دهد كه سیاوش سوار بر اسدميای  سهوگواری زماني رخ

گناه دانند فرزند كاوو ، بيردكردن اتهاآ ناروا بر خود اسهههت و مردمي عزادارند كه مي

ای وجود ندارد شدن از آن كوه آتا حتّي ترّهماندن و خارجلیک  احتمال زنده و ؛اسهت

 از مرمداستان نیز پس  دادن به زندگي است. در ادامةو واردشهدن به آن به مننای پایان

سهههیهاوش همهه در عزای او سهههوگوارند حتّي افراسهههیا  كه دسهههتور كشهههت  او را 

و ناله، گیرد قرار مي «مرم، سوگواری است»اسهت. سوگواری، مبدأ نناشت كردهصهادر

های استناری هستند كه حول محور مرم، بودن هم از سهاختهنی  وكردن و اندافغان

های مربوط به استنارهخرده 6كه در جدول شهمارة  دهندمياسهتناره را تشهکی ای  كلان

 :آن نیز قاب  مشاهده است
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 مرم، سوگواری است. -6 جدول

 استنارهخرده
ساخت 

 استناری
 نمونة شنری

كههیههخسههههرو، 

 سوگواری است.
 سوگواری

 بههیههامههد بههه درگههاه افههراسهههههیهها 
 

 

 (6433کهمان: جههاني بر او دیده كرده پر آ   
 

سههیاوش، سوم 

 است.
 سوگواری

 ز بهههههر سههههیههاوش دو دیههده پههر آ 
 

 

 (6331کهمان: كرد نفری  بر افراسهههیها  همي 
 

مرم، سوگواری 

 است.

ناله و 

 كردنافغان

 بهههدآواز بهههر جهههان افهههراسهههههیههها 
 

 

 (6311کهمان: بنفریهد بها نرگس و گه  پرآ   
 

سوگواری، خون 

 است.
 بودناندوهنی 

 بههه پهیران رسهههیههدنههد هر سههههه سهههوار
 

 

 (6304رخهان پر ز خون، دیدگان پر ز خار کهمان:  
 

مرم، سوگواری 

 است.
اندوهنی  و 

 زده بودنخجالت

 سهههراسهههر همههه دشهههت بریههان شهههدنههد
 

 

 (431کهمان: بدان چهر خندانا، گریان شدند  
 

 هایهای مختلف به صورتشناختي است و در فرهنگای هسهتيسهوگواری پدیده

بلکه فقی  ،گیردنميگیرد. در حماسهههه سهههوگواری برای همنان انجاآميمتفاوت انجاآ

و برای هركداآ  شوداولّ آنها مي ها و اقواآ درجةهای تأثیرگذار داستانشهام  شهخصیّت

های سهههوم تری  یادگاركه »چند كه هرهم به درجه و میزان مختلف، متفاوت اسههت. 

خصوص در های سوگواری در آسیای مركزی بههای اسلامي شام  آیی سهیاوش در قرن

ای همناني ( اماّ سوگواری برای سیاوش پدیده33 -33: 0334کحصهوری، « بخار اسهت

ای  مرم یا » اسهت؛ گویا جهان سهوگوار اوسهت كه در اسهاطیر نیز تأیید مي شود؛ زیرا

« شههههادت خدای باروركننده بود كه عزاداری های عظیمي را هر سهههاله برمي اننیخت

ای اسهههت برای نابودی كام  حکومت ( و ای  سهههوگواری مقهدمّهه463: 0336، کبههار
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و « سههیاوش»صههفت. تفاوت سههوگواری كاوو  برای دو شههخص افراسههیا  اهریم 

 شنود:. هننامي كه كاوو  خبر مرم فرزند را مياستگویای ای  مسأله « سودابه»

 خههاک پههراكههنههد كههاوو  بههر تههاج

 

 ههمههي جههامههة خسهههروی كههرد چههاک 

 (414/ 0: 0411کفردوسي،                  

اماّ شهرایی هنناآ مرم سهودابه بسیار متفاوت است؛ كاوو  با وجود ای  كه مرم 

امّا هننامي  ،تواند از مهر او دل بکندداند و از گناها آگاه است، نميرا حقّ سهودابه مي

 دهد:نميكشد، هیچ واكنشي نشانسودابه را مي كه رستم

 كشهههیههدز  پهرده بههه گیسهههوش بیرون 

 ز خههنههجههر بههه دو نههیههم كردش بههه راه

 

 ز تخههت بزرگیا  در خون  كشهههیههد 

 نجمبیههد  بر  تخههت  كههاوو   شههههاه

 (411 همان:ک                                  

گونه ارزش دو شههخصههیّت را در كنار یکدینر برای مخاطد نمایان فردوسههي ای 

در باشکوه و در وفور سهازد كه یکي در اوج شهکوه و عزیزی است و دینری هرچقمي

امّا زندگي او سرشار از پلیدی و زشتي است. همی  مسأله تفاوت  ،كندننمت زندگي مي

امّا  ،. مرم سهودابه به عنوان پایان كار اوستكندبیان مينیز  را مرم ای  دو شهخصهیّت

توان آغاز او دانست و اینبور پنداشت كه جهانیان پس از سوگواری مرم سیاوش را مي

شهوند و دسهت به دست هم باع  نابودی حکومت او همه تبدی  به سهیاوش مي برای

 شوند.افراسیا  مي

مي بندی استنارة مفهوتری  دلای  نویسهندگان ای  پژوها برای تقسهیمیکي از مهم

ه ، ای  مسأل«پس از مرم سیاوش»و « پیا از مرم سیاوش»مرم در داستان سیاوش به 

ه شود كه سیاوش بمرم سیاوش(، بسیار مشاهده مياست كه در بخا نخست کپیا از 

ای برای او دو كند و مرم هم ون سکّهپنجه نرآ ميوهای گوناگون با مرم دستشهیوه

آبرویي در جهان فاني و جهان ؛ ید چهره از ای  سهکّه پلیدی، زشتي و بيداردصهورت 

در نبرد، نزد بهجان سالم  پس از مرم اسهت. سهیاوش اگر در كوه آتا بسهوزد و از آن
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یان پاشههود و از طرفي اگر جان ببازد، خویشههکاری خویا را بهآبرو ميمردآ خویا بي

زدگي او در نزد پروردگار اسهههت. بنابرای  در قسهههمت نرسهههانده و ای  باع  خجالت

امّا در قسمت دوآ  ؛آبرویينخست، مرم هم باع  نجات است و هم دلی  نابودی و بي

هستیم؛ زیرا مرم  دینری از ای  استنارة مفهومي را شاهد چهرةکپس از مرم سیاوش(، 

كند. همه از صدا ميشود و همه را با یکدگر همآمدن جهانیان ميسهیاوش باع  گردهم

سوگوار مرم سیاوش هستند  -شودكه باع  مرم سیاوش شمرده مي-جمله افراسیا  

انند. اینجاسههت كه نبوغ سههتميو همه دسههت در دسههت یکدینر انتقاآ خون وی را باز

بلکه  ،شهود؛ زیرا مرم برای سیاوش به مننای پایان یافت  نیستفردوسهي مشهخّص مي

كند و در انتها به نابودی كام  حکومت افراسههیا  آغازی اسههت كه جهان را متحولّ مي

 انجامد. در توران مي

 

 گيرینايجه

مرم از  است كه پدیدة فردوسيهای حماسي شاهنامة داسهتان سهیاوش یکي از داسهتان

ها تگیر شخصیّت اصلي داستان و سایر شخصیّ طور كلّي گریبانابتدای داستان تا انتها به

مرم، عهدشکني »، «مرم، جنگ است»، «مرم، حقارت است» ةاستنار . شا كلاناست

تماآ  ، آیینة«مرم، سوگواری است»و « مرم، قصاص است»، «مرم، پایان است»، «است

 ها واسههتنارها یافت  خردهز ای  اصههبلاد برای خوانندگان هسههتند و خواننده بو كمال ا

ها در ارهاستنگردد. یافت  ای  كلانها مياستنارهها موفّق به پیداكردن كلاندادن به آننظاآ

كند تا مفهوآ اصلي و مدّنظر شاعر را از اصبلاد مرم دریابد. زمینة مرم به او كمد مي

 در داسهتان سهیاوش بر اسا  نظریّة« مرم»پژوها با بررسهي مفهوآ  نویسهندگان ای 

شنری شدند كه مجموع  نمونة 410مفهومي لیکاف و جانسهون موفّق به یافت   اسهتنارة

های تكر شده و در مجموع رسیدن به استنارههای استناری رسیدن به خردهای  سهاخت

 پذیر كرد. استنارة مذكور را امکانشا كلان
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 %63ترتید کاسههتنارة مفهومي به  تنداد  ای  بررسههي نشههان داد كه از ای  حاصهه

استنارة ساختاری( هستند. ای   %1اسهتنارة جهتي( و ک %63شهناختي(، کهسهتي اسهتنارة

دهندة ای  مسههأله است كه های مفهومي مرم نشهانتفاوت بی  هركداآ از انواع اسهتناره

لمو  های ماز پدیده به مخاطد خود بیشتر فردوسي برای تفهیم استنارة مفهومي مرم

سهرایي فردوسهي است. همی  مسأله های حماسههبرده و ای  یکي از ویژگيو عیني بهره

شود تا مخاطد سازد و باع  ميمنظومة حماسهي او را بسهیار ملمو  و محسهو  مي

 313 های شههاهنامه ارتباط برقرار كند. فردوسههي در ای  داسههتان ازتر با داسههتانراحت

هسهتومند مادّه از جمله: خواری، شهکنجه، دیو، گزند، خشم، ننگ، دشمني، نهنگ، شیر، 

ت و اس بردهاهي، راز و... بهرهشکني، آتا، سوگواری، تبشرمي، گناه، پیماناسهارت، بي

صهورت آشکارا نمودی از توانند بههایي هسهتند كه ميها، پدیدهای  هسهتومند برخي از

 مرم، آشو »، «مرم، نابودی است»های های استناری نناشتپایه .داستنارة مرم باشن

دهند. تشکی  ميهای ویراني، آشو ، خشم و... پدیدهو... را « مرم، آتا است»، «است

ترتید كه ای دهد؛ بهطور كلّي فردوسهههي مرم را از چند منظر مورد بررسهههي قرارميبه

توانههد خو  و نیکو و هم مي توانههد در جبهههة زشهههتي و پلیههدی قرارگیردمرم مي

تواند پایان كار كسي باشد کمانند سودابه گوید كه مرم هم ميرو ميشود. از ای پنداشته

گونه كه كی  سههیاوش پس از و افراسههیا ( و هم آغاز كار كسههي کمانند سههیاوش( همان

 داد.های حکومت افراسیا  پایانمرم او، به پلیدی
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